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 یبر مبان یدرآمد
  یفر یک  حقوق  یشناختانسان

  ۲۶/۴/۱۴۰۱ :تأییدتاریخ   ۲۸/۶/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  *غلامرضا پیوندی   __________________________________________  

  چکیده
طراحی شــده اســت که در هر نظام حقوقی بر  مجرماننظام جزایی برای مقابله با جرم و برخورد با 

 مثالبرایســازی گردیده است خاص انســان، مدل طوربههســتی و  اســاس نوع رویکرد به جهان و

ی دهد؛ نظام جزایباور یا عدم باور به آزادی و اختیار انســان اساس بسیاری از مکاتب را تشکیل می

یکی از اجزاء یا ارکان شریعت و دین مبین اسلام بر اساس نوع نگاه به انسان از  عنوانبهاســلام نیز 

طرف آفریــدگــار هســـتی طراحی شـــده اســـت؛ در مقــابــل در مکــاتب دیگر نیز با باور به نوعی 

، مجرمانو  های متناســب به جرمها و پاســخخاص واکنش طوربهشــناســی، نظام جزایی و انســان

فری و شناختی کیتحلیلی به مبانی انسانـــ  این مقاله با روش توصیفی شود؛ درطراحی و اجراء می

ــلام و در مقابل برخی از مکاتب حقوقی تر حقوق کیفری در جهاندر معنای کلی بینی توحیدی اس

است که با کوشش و  یاو جاودانه یشــگیانســان موجود همرســد می نظربهپرداخته شــده اســت. 

که  یالبته سعادت و شقاوت زند؛یرا رقم م خود شقاوت ایعادت س ش،یخو یاریو اخت یتلاش اراد

مثابه مزرعه و به ایدن ،ینید یهاتحقق آ ن را ندارد. در آموزه تیــمحــدود ظرف یو جهــان مــاد ایــدن

 بندی بزهکاری به بزهکاریعینی و کارکردی نیز طبقه لحاظبه شــده است. یکشــتزار آخرت معرف

 های انسانی هر دسته سیاست کیفری متناسب باید طراحیویژگی دلیلبهآبی نیز  یقه سفیدی و یقه

  شود.

  جزایی اسلام. نظام ،فلسفه حقوق کیفری ،شناختیمبانی انسان ،کیفر ،حقوق کیفری: واژگان کلیدی

                                                      
 ).pyvandi@yahoo.com( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یاراستاد *
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  مقدمه
ــادر میدر حقوق کیفری تمامی واکنش ــان ص ــت که از انس ــود. ها در برابر جرمی اس در هر ش

ــر اول، واقعیت انســانی؛ بدین :شــودگرفته میدرنظر دو واقعیت  یجرم ــان س معنا که فقط از انس

دوم،  شود.دلیل آنکه فقط انســان موجودی دارای اراده و شــعور است، مرتکب جرم میو به ١زندمی

؛ یعنی جرم ارتکابی ســـبب اخلال در نظم جامعه )٢(فضـــای حقیقی و مجازی واقعیــت اجتماعی

در نظام جزایی اسلام داشتن واقعیت اجتماعی در اکثریت موارد صادق  البته ممکن استشــود؛ می

ر برابر درنتیجه تعیین واکنش دباشد و برخی موارد جنبه فردی داشته باشد و رفتارِ فردی، جرم باشد. 

پرسش  این عمل مجرمانه برای اجرا و اِعمال آن نســبت به یک موجودی به نام انســان اســت؛ اکنون

خواهیم برای وی حقیقت انســان چیســت و او چگونه موجودی اســت که میشــود که مطرح می

درصورت تخلف از مقررات، واکنش متناسب وضع کنیم. همچنین هدف از آفرینش انسان چیست 

  بینی ما کجاست.و جایگاه وی در نظام آفرینش و جهان

های ها و روشاههای مربوط به انسان، رهای گوناگون برای پاسخ به پرسشدانشــمندان در حوزه

ــتفاده کردهمتفاوتی در پیش گرفته ــتهاند. برخی از روش تجربی اس ــتره همه رش های علوم اند که گس

ی) سلوک عرفان گیرد. گروهی راه درست شناخت انسان را دریافت شهودی (سیر وانسانی را دربرمی

های را از راه تعقل و اندیشه ای موضوعشناسی عرفانی نامید. عدهتوان آن را انســاناند که میدانســته

ون گوییم و درنهایت گروهی با کمک متشناسی فلسفی میاند که آن را انســانفلســفی پیگیری کرده

 شــناســی دینی نامیدتوان آن را انســاناند که میدینی و روش نقلی، برای شــناخت انســان کوشــیده

  ).۲۳ـ۲۲، ص۱۳۹۵رجبی، (

ــان ــی گاهی با نگاه خاص ـــــ بُعد خاص، گروهی خاص یا در زمان و مکان ویژه ـ انس ــناس ش
                                                      

عنوان یک شرکت یا مؤسسه نیز مطرح وسیله اشخاص حقوقی به. البته در دنیای مدرن امروز بحث از ارتکاب جرم به١

دی اساس رویکر  برود. البته شها  و عملکردهای آن نیز از اشخاص انسانی ناشی میکه البته منشــاء تصمیم اســت 

اند توتبع آن اراده نیست، نمیگفته شــده اســت چون نفس مؤســســه یا شــرکت (شــخص حقوقی) دارای شعور و به

در مقابل برخی معتقد به واقعیت قضــایی برای اشخاص ، اما نداردمســئولیت کیفری  مرتکب جرم شــود و درنتیجه

دانند و اراده شخص حقوقی مستقل از تک تک اعضای رک جمعی میحقوقی هســتند و آن را دارای اراده مبتنی بر د

  گرفت.درنظر توان برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری آن است و در نتیجه می

به فضای سایبر نادرست باشد. بلکه کاملا واقعی است؛ اساسا در هر جایی » مجازی«رسد اطلاق تعبیر می نظربه .٢

، توان مدعی شد امروز فضای مجازیکه اندیشــه و فکر قابل بیان باشــد، آن فضا، فضای حقیقی است. به یقین می

 یک بخش از زندگی حقیقی مردم شده است.
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رد) و گاهی انسان به(انســان
ُ

نظر از بُعد، شرایط، زمان و مکان خاص طور کلی و با صرفشناسی خ

شناسی کلان) مورد کنکاش و بررسی اندیشمندان قرار گرفته است که در نوشتار حاضر بُعد (انســان

عنوان دانشی بنیادین مطرح است که شناخت شناسی بهدرهرحال انسان ١وضوع مد نظر است.کلی م

نظر از وجوه متمایزی که در اســـاس صـــرفکند؛ براینبُعد یا ابعادی از انســـان را طرح و دنبال می

 نماید، تلقی ما از انسان و فلسفههای مورد اســتفاده آن قابل توجه و اساسی جلوه میهریک از روش

کیفری و ضـــمــانــت اجراهای آن ســـهم نظــام جزایی و مقررات  توانــد در ترســـیمآفرینش وی می

کیدتروش حل مسئله در این نوشتار مراجعه به متون دینی با  داشــته باشــد. و مبنایی کنندهتعیین بر  أ

  شود.تحلیلی بررسی میـ  کریم است که به شیوه توصیفی قرآن

ــن ــدرادامه برای روش ــدن بحث و پاس ــشش ــده و باتوجه به تفاوت نگاه در خ به پرس های ذکرش

  شود.پیگیری میقسمت  ، مباحث در دوسایر رویکردهای مطرحبینی اسلامی و جهان

  بینی اسلامدر جهانحقوق کیفری  یختشناانسان. مبانی ۱
تمامی احکام و دســتورات شــارع مقدس بر اســاس مصــالحی اســت که برای رســاندن بشــر به 

عبیردیگر تالله و لقای حق درنظر گرفته شده است؛ بهی در دنیا و ادامه آن برای سیر إلیسعادت و تعال

غرض و هدف شــارع مقدس از وضــع قوانین و نوامیس الهی، اصــلاح و تربیت نفس انســان است؛ 

 هاانسانزیرا نجات و رهایی از قید و بندهای مادی و شــهوانی و تحصــیل ســلامت و سعادت برای 

 هاانسان وسیله وحی کهمگر به تأیید الهی و تعلیم و ارشــاد انبیا و فرستادگان الهی به مقدور نیســت،

ــد و کمال راهنمایی میرا به ــت که جانب رش ــمانی اس ــرایع آس ــوع هدف تمامی ش کنند. این موض

ازنظر  )۵۰۱، ص۱۳۵۴، نیصدرالمتأله( خواهند بشر را از نقص، به کمال انسانی رهنمون کنندمی

ــفر بهاســلام دن ــوی خداوند متعال بودهیا منزلی از منازل س ــان نیز  )۵۰۲(همان، ص س و نفس انس

  سوی خداوند است.مسافر به

ویژه در خصوص در اسلام و بهشــناسی یکی از مباحث مهم در همه مکاتب بهموضــوع انســان

                                                      
سوی آن در حرکت است، ندانیم یا اســی، انســان را دارای هدف معقول و متناسب که بهشــنمثال اگر در انســانبرای. ١

معنا انســان را موجودی محکوم جبر زیســتی، اجتماعی، تاریخی و الهی بدانیم، زندگی انســان ســراسر بیهوده و بی

 توان زندگیار بوده، میدار و دارای اختیار تصور کنیم، تلاش وی معنادخواهد بود، ولی اگر انسان را موجودی هدف

  او را معقول و بامعنا دانست. 
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تر نیز قابل طرح اســـت که باعنوان صـــورت کلیحکمــت اســـلامی اســـت. البته این موضـــوع به

شود. طور کلی اشاره میگیرد. در این بخش دو نوع رویکرد بهشناسی دینی مورد توجه قرار مینسانا

طور خاص انسان در مکتب صدرایی بررسی نخســت رویکرد کلی دینی به بحث اســت و ســپس به

  شود.می

 قرآنات بر آی تأکیدبا  های دینیبر اساس منابع و آموزهعام شناسی انسان. ۱ـ۱
  ٢بینی توحیدی)(جهان ١کریم

ها و کمالات بدون استثنا همگی متعلق به خداوند متعال بینی توحیدی تمامی عظمتدر جهان

بوده، خداوند ســرچشــمه و خالق هر عظمت و کمالی اســت. انســان همانند دیگر موجودات عالم 

 د دیگریباشــد که مشــابه آن به هیچ موجوخلقت نیســت، بلکه از امتیازهای خاصــی برخوردار می

ترین آیت خداوند اعطا نشــده اســت و جوهره و عصــاره تمامی عالم آفرینش و نماینده الهی و بزرگ

  است.

معنای هگرایی واقعی بشود، بلکه انساندست فراموشی سپرده نمیتنها انسان بهدر دین آسمانی نه

هر امر دیگر، فقط در ادیان کردن او در برابر کمال توجه به رشــد و اعتلای انســان و پرهیز از قربانی

  الهی وجود دارد.

  بودن انسان)انسان موجودی دوساحتی (دوبُعدی .۱ـ۱ـ۱

اند. مجردات و فرشـــتگان فقط از جنبه در خلقــت خــداونــدی همه موجودات دارای یک جنبه

اند، ولی فراطبیعی برخوردارنــد و در مواردی مــاننــد موجودات عــالم مادّه، فقط دارای جنبه طبیعی

  نسان با دو جنبه طبیعی و فراطبیعی خلق شده است.ا

کیدترسد برگرفته از آیات و روایات باشد ــــ نظر میبرخی دانشــمندان بر این مســئله ــــ که به  أ

                                                      
 های دینی بحثشناسی دینی در مفهوم کلی ازنگاه مجموعه منابع و آموزهدلیل اهمیت بحث، انسان. در این بخش به١

  شناسی در حکمت متعالیه در بخشی مستقل مطالعه و بررسی خواهد شد. دلیل اهمیت، بحث انسانشود و بهمی

توان گفت شــناخت انســان ازطریق منظومه دین  ممکن است؛ این که چه نگاهی به انسان دارد و ر یک مفهوم می. د٢

 شناسیباورند در انســانهایی اســت. البته برخی برایناین موجود که هدف آفرینش جهان اســت، دارای چه ویژگی

مراجعه به متون مقدس دینی یعنی کتاب و سنّت  های گوناگون انسانی از راهها، حقایق و ارزشدینی، ابعاد، ویژگی

های تجربی، عقلی یا شهودی برای گیری از روشجای بهرهشــناســی دینی بهدیگر در انســانبیانآید. بهدســت میبه

  ). ۲۲۳ص گستره شریعت؛شود (عبدالحسین خسروپناه؛ شناخت انسان، از روش نقلی استفاده می
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اند؛ بعضی از آنها مانند فرشتگان و مجردّات فقط کنند که موجودات عالم هستی دارای یک جنبهمی

ن موجودات عالم مادّه فقط جنبه طبیعی دارند، ولی خدا جنبــه فراطبیعی دارند و برخی دیگر همچو

  بعد).به ۲۴، ص۱۳۸۹(جوادی آملی،  انسان را از دو جنبه طبیعی و فراطبیعی پدید آورده است

درباره برتری انسان از فرشتگان یا برتری فرشتگان پرسیده شده است  صادقدر حدیثی از امام 

  فرمود: علینقل از حضرت که ایشان به

خِرد و در خواهش و در چهارپایان خواهش نهاد، بیخدای توانا و بزرگ در فرشتگان، خِرد نهاد، بی

آدمیان، هردو را نهاد؛ پس هرکس خِردش بر خواهشش چیره آید، او از فرشتگان بهتر است و هرکس 

  ).۵، ص۱ج، ۱۳۸۵صدوق، ( تر استخواهشش بر خردش چیره آید، او از چهارپایان بدتر و پست

  بُعد جسمانی و مادی انسان. ۱ـ۱ـ۱ـ۱

کریم آمده  قرآنطبیعت انســان در خلقت و آفرینش ابتدا از خاک و گل آغاز شــده اســت. در 

ما «همچنین در برخی آیات آمده است:  ١».ای از گِل آفریدیمهمانا ما انســان را از چکیده«اســت: 

ــک برگرفته از لجنی بدبو و تیره ــان را از گِلی خش ــرانجام با پیکری موزون و  ٢»رنگ آفریدیمانس و س

 پرداخته، پا به هســتی گذاشت. البته اگرچه سیر وجودی در انسان از خاک آغاز می
ً
لی شود، وکاملا

است. در سوره طارق آمده » ترائب«و » صلب«ن میانه گیرد که قرارگاه آســرچشمه میدرادامه از آبی

درنتیجه  ٣؛»دآیهای پیشِ رو بیرون میجهنده آفریده شده که از میان پشت و استخواناز آبی«است: 

خــداونــد متعال خلقت و آفرینش انســـان را از خاک آغاز کرد و درادامه نســـل او را از آب قرار داد. 

همان کســی که هرچه را آفرید، نیکو و شایسته «صــریح دلالت دارند: تکریم به قرآنباره آیات دراین

ای از آبِ ناچیز و پَستی پدید آفرید و آفرینش انســان را از گِل آغاز کرد، ســپس نســلش را از چکیده

این نســل نیز از نطفه به علقه آمد و از علقه به مضغه و  ٤».آورد، آنگاه او را موزون و معتدل ســاخت

  ٥ان تبدیل شد و استخوان نیز به پیراهنی از گوشت آراسته گردید.مضغه به استخو

                                                      
). در آیات متعدد دیگری نیز به این مســئله تصریح شده است ۱۲(مؤمنون: » . «١

  ). ۶۱اسراء:  /۷۶و  ۷۱  ص: /۱۱صافات:  /۷سجده:  /۱۲اعراف:  /۲(ر.ک: انعام: 

   ).۲۶(حجر:  . ٢

  ). ۷ـ۶(طارق:  . ٣

٤ .

  ). ۸ـ۶  سجده:

٥ .
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  بُعد روحی (روحانی) انسان .۱ـ۱ـ۱ـ۲

کریم، پس از آفرینش طبیعت انسان از گِل و خاک،  قرآنشکل خاص در های دینی و بهدر آموزه

کریم درباره  قرآن ١تعبیر شده است.» «ســخن از آفرینش دیگری است که گاهی از آن به 

«فرماید: دمیدن روح و جان در کالبد انســان که ســبب شــرافت وجودی اوســت، می

: زمانی که او را موزون ساختم و از روح خود در آن دمیدم، 

خلقی دیگر که در این کتاب آسمانی بدان درحقیقت انشای  )۷۲ ص:( »ســجده افتید!در برابرش به

 دلیل انشایکه خداوند بهتصــریح شده است نیز به همین نفخ روح الهی در انسان اشاره دارد؛ چنان

  ٢گوید.آن به خود تبریک می

  تعبیر یکی از مفسران عصر حاضر:به

ین ت همالفصول حقیقت انسان است. درحقیقت شناخاین روح الهی منشــأ حیاتی است که فصل

رساند. روح انسان نفس اوست و شناخت روح، امری حصولی روح الهی ما را به شناخت خدا می

«اســت، نه حضــوری و چون علم حصــولی ما درباره روح اندک اســت، 

ــوری بطرح میم»  ــود؛ پس معرفت حض ه روح، ش

باره وجود داشــته باشــد؛ آنکه علمی اکتســابی دراینگردد، بیموجب معرفت حضــوری به خدا می

  ).۲۶، ص۱۳۸۹جوادی آملی، ( آنکه تفکری در ذات اتفاق بیفتدیعنی بی

سان و خلقت ان ی مجرم باید به این ابعاد از وجودهاانسانریزی کیفری برای برخورد با در برنامه

دون نظر تلاشی ناتمام و بهای انسان، بهخصــوصــیات و ویژگیتوجه کرد. کیفرگذاری بدون توجه به

  فایده خواهد بود.

  ). سرشت انسانی (طبیعت و فطرت۱ـ۱ـ۲

ــانبا دقت درمورد  ــــ مانند تفاوت در رغم وجود تفاوتبه هاانس های فراوان و متنوع میان آنها ـ

                                                      
ن پاره صورت پاره گوشتی درآوردیم. سپس از آونِ بسته را بهصــورت خونِ بســته و خگاه نطفه را به: آن

ها گوشت پوشاندیم، سپس او را با آفرینش دیگری پدید آوردیم. هایی آفریدیم. پس بر استخوانگوشــت، اســتخوان

  ). ۱۴خجسته و پُرخیر است خداوند که نیکوترین آفرینندگان است (مؤمنون: 

 داستان عیسی. ١
ً
ما

ّ
نزد خداوند مانند داستان  : مسل

درنگ [موجود آدم اســـت که [پیکر] او را از خاک آفرید. پس از آن به او خطاب شـــد: [موجودِ زنده] باش! پس بی

  ). ۵۹عمران: زنده] شد (آل

  .)۱۴مؤمنون: (  .٢
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وخوی انسانی ـ اشتراکات زیادی در ساحت مادی (جسم) و روحی (جان) با شکل ظاهری و خ

ها و عناصر این سرشت مشترک در ذیل دو عنوان طبیعت اختصار به ویژگییکدیگر دارند. درادامه به

  شود.های اسلامی اشاره میصورت اختصاصی به بحث فطرت در آموزهو سرشت مشترک و به

  سرشت مشترک انسانی های طبیعت وویژگی .۱ـ۱ـ۲ـ۱

سرشت و طبیعت  ١ست.هاانسانها در ترین خصیصهســرشت و طبیعت مشترک انسانی از مهم

که درذیل بدان اشاره  )۱۲۳، ص۱۳۹۵(رجبی،  هایی اســتمشــترک دارای خصــوصــیات و ویژگی

 شود:می

ای گونهبه بودن آن است؛بودن: نخستین ویژگی طبیعت مشترک انسان فراحیوانیالف) فراحیوانی

ــت؛ مثل قدرت انتزاع و اســتنتاج و ها یا بهها و بینشها، توانشکه گرایش طور کلی در حیوانات نیس

ــت٢طلبیجاودانگی ــان یافت میکم به، یا دس ــت؛میزانی که در انس ــایر حیوانات نیس ــود، در س  ش

گاهی برخوردارند، آگاهی حیوان نه بهبرای گاهی انســان گسترده و میزان آنمونه هرچند حیوانات از آ

گاهی انسان را دارد؛ به دلیل آثار و نتایج آگاهی نیز در انسان و همینمتنوع اســت، نه عمق و ژرفای آ

 آید.شمار میحیوان قابل مقایسه نیست و علم و تکنولوژی، ویژه انسان به

آموزش ت. بودن آن اسبودن: ویژگی دوم سرشت و طبیعت مشترک، غیراکتسابیب) غیراکتسابی

و یــادگیری و دیگر عوامل اجتماعی و پیرامونی انســـان در ایجاد و پیدایش ارکان و عناصـــر طبیعت 

ــی ندارند. به ــترک، نقش ــانی تحت هرگونه مش ــر درمیان همه افراد انس دلیل همین ویژگی این عناص

گاهی و تعلیم و تعلم یافت می   شود.شرایط محیطی و اجتماعی و با هر میزان از آ

ناپذیری است. طبیعت مشترک ناپذیری: ســومین ویژگی طبیعت مشــترک انســان، زوالج) زوال

ر و ناپذیهای اولیه انسانیت اوست، از انسان جداییدهنده هویت و مایهدلیل آنکه تشــکیلانســان به

دادن بعضی از این عناصر، تداوم زندگی انسانی او را مورد سؤال نایافتنی اســت. گاهی ازدســتزوال

ــیمای میقرار  ــت بدهد، هرچند در س ــد یا آن را ازدس ــی که فاقد قدرت عقلانی باش  کس
ً
دهد؛ مثلا

ــت، ولی درواقع با بُعد حیوانی د و دهاش به زندگی ادامه میظاهر و رفتار بیرونی همانند دیگران اس

  امکان تکامل یا سقوط انسانی از او سلب شده است.

                                                      
و  وانی(مشترک با ح یعی.امور طبباید لحاظ شود سه گانه هایانسان بخش یسرشت یهاهیدرســرما رســدیم نظربه. ١

  .مختص انسان است یامور فطر و وانیمشتر ک با ح یزی) امور غرعتیطب

  .ستین وانیگردد که در ح یبر م یبه امور فطر یطلب جاوادن. ٢
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راد را گردد، همه افامور فطری به سرشت انسان بازمی د) همگانی و فراگیربودن: باتوجه به اینکه

گیرد؛ گرچه تحت تأثیر اوضـــاع و فــارغ از رنــگ، نژاد، محیط اجتماعی و... بدون اســـتثنا دربرمی

  احوال یا شرایط گوناگون و عوامل بیرونی، میزان آن در افراد شدت و ضعف خواهد یافت.

خواهی، جویی، فضـــیلتاهی، حقیقتخوهمچون علم هــاانســـانهــای عــام درمیــان گرایش

خواهی و گرایش به پرســتش، همه شاهدی بر وجود طبیعت و طلبی، جاودانگیطلبی، زیباییکمال

شکل خاص به موضوع شود که بهســرشــت مشترک است. در متون دینی به این امر مهم پرداخته می

  خواهد شد.تصریح شده است و درادامه در ذیل عنوان مستقل اشاره » فطرت الهی«

های کیفری و انتخاب راهکارها برای مبارزه با جرم در نظام کیفری هر این مســئله مهم در برنامه

از این هستی انسان می توان در مقام اعتبار و قانوگذاری اصولی  تواند مفید باشد.کشوری بسیار می

که خالق بشــر است، در خدواند متعال .. دســت یافت. .یا گناهی و آلودگی افرادرا مثل اصــل بر بی

قوانین لازم برای پیشرفت و تعالی انسان، بخش کوچکی از مقررات ضروری را در قواعد و مقررات 

 هانساناطور کلی هرگونه نظام اخلاقی، تربیتی، حقوقی و اقتصادی برای کیفری قرار داده اســت. به

، هانساناامر مشترکی در بســته به پذیرش طبیعت و ســرشــت مشترک انسانی است و با انکار چنین 

  های مذکور از پشتوانه معقولی برخوردار نخواهند بود.نظام

  ١فطرت .۱ـ۱ـ۲ـ۲

صورت ضمنی به وجود چنین تصریح یا بهدر آیات و روایات به نکاتی اشــاره شــده اســت که به
                                                      

معنای شکافتن، گشودن شیء و ابزار آن، ابتدا و اختراع و شکافتن از طول و ایجاد و درلغت به» فطر«. فطرت از مادّه ١

زکریا بنفارسبن. احمد۳۲۵، ص۱۳ج العروس؛تاجابداع آمده اســـت (ســـیدمحمدمرتضـــی حســـینی زبیدی؛ 

. ۷۸۱، ص۲ج ؛الصـــحــاححمــاد جوهری؛ بن. اســـمــاعیــل۵۱۰، ۴ج اللغــة؛معجم مقــائیسابــوالحســـین؛ 

منزله ) و ازآنجاکه آفرینش و خلقت الهی به۳۹۶؛ صقرآنمفردات ألفاظ المحمــد راغــب اصـــفهانی؛ بنحســـین

ــت، یکی از معانی این کلمه، آفرینش و خلقت می ــتی امکانی اس ــکافتن پرده تاریک عدم و اظهار هس باشــد؛ ش

را » «گفت: من معنای عباس نقل شده است که میآفرینشی که ابداعی و ابتدایی باشد. از ابن

نشــینان که درباره مالکیت چاهی با یکدیگر مخاصــمه داشــتند، نزد من آمدند و دانســتم تا اینکه دو تن از بادیهنمی

ة فی النهایاثیر؛ محمد جزری ابنبنا حفر کردم (ر.ک: مبارک؛ یعنی ابتدا من آن ر»«یکی از آن دو گفــت: 

  ). ۴۵۷، ص۳ج الحدیث والأثر؛غریب

ه«بر وزن » فطرت«کلمه   
َ
معنای ســرشــت و نحوه خاصــی از کند و درلغت بهاســت که بر نوع ویژه دلالت می» فِعل

بار ر رفته و کلمه فطرت فقط یککاهای گوناگون بهصــورتبه» فطر«کریم مشــتقات کلمه  قرآنآفرینش اســت. در 

معنای سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امور )؛ بنابراین فطرت به۳۰اســتعمال شــده است (ر.ک: روم: 

  ست. هاانسانفطری، اموری است که نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را دارد و مشترک میان همه 
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 .شناختی و هم گرایشی و توانشی دلالت داردهم در بُعد هاانســانحقیقت و ســرشــت مشــترکی در 

فطرت، امری تکوینی و جزئی از ســرشــت انســان اســت که به بُعد روحی و معنوی انســان مربوط 

ــان اگر به حقیقت، ظهور و بروز یابد، زمینه حرکت، می ــود. این ودیعه الهی در نهاد و فطرت انس ش

  تواند فراهم آورد.کمال و رشد وی را در مسیر عبودیت الهی می

  ارد:فطرت دو معنای عام و خاص خاص د

شود؛ درنتیجه هر موجود طبیعی، مفطور خداست؛ فطرت در مفهوم عام شــامل طبیعت نیز می

بودن خداوند، به آفرینش موجود مجرد اختصــاص ندارد. ظاهر آیه نخســت سوره فاطر که زیرا فاطر

ری موجودهای مجرد و ناظر به برخوردا )۱فاطر: ( »«فرماید: می

 هاست،ها، زمین و همه زمینیها، همه آسمانیمادی از فطرت اســت؛ یعنی خداوند، فاطر آســمان

  اما: )۲۸ـ  ۵ص، ۱۳۸۹(جوادی آملی، 

شــود، یعنی انســان مرکب از بدن مادی و روح معنای خاص که در برابر طبیعت مطرح میفطرت به

گردد و فطرت به روح مجرد او؛ زیرا آنچه ادراک برمیمجرد اســـت کــه طبیعــت بــه بــدن مادی او 

کند و با آن فهمد و موجودهای غیبی را با چشــم ملکوتی خود مشاهده میکند و فراطبیعی را میمی

داند و به ربوبیت خدا اعتراف بنــدد و خود را غریم و بــدهکــار و مورد معــاهــده غیبی میعهــد می

ــبت به ذامی ــانی کند و به عبودیت خویش نس ــت، همان روح مجرد انس ت اقدس الهی معترف اس

اســت و اصالت این موجود مؤلف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی از آن روح مجرد است که تدبیر 

  ).همان( عهده داردبدن و اداره آن را به

معنای ســرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امر فطری یعنی آنچه نوع درنتیجه فطرت به

ست. انسان هنگام تولد، حیوان بالفعل هاانسانان اقتضای آن را دارد و مشترک میان همه آفرینش انس

ــکوفا می ــرع تبعیت کند، فطرتش ش ــت و چنانچه از عقل و ش ــان بالقوه اس ــود و بهو انس ت فعلیش

فطرت که همان بینش شهودی انسان به هستی و  )۱۴۴و  ۲۴، صص۱۳۸۴جوادی آملی، ( رسدمی

گاهانه،  کشــش شــاهدانه و پرســتش خاضــعانه نســبت به خداوند اســت، نحوه خاصــی از گرایش آ

باشــد که حقیقت آدمی به آن نحو ســرشــته شــده، جان انسانی به همان شیوه خلق شده آفرینش می

  است.

                                                      
، مقتضای  

ً
، در عموم افراد هست و  خاصــیت امور فطری آن است که اولا

ً
آفرینش انسان بوده، اکتسابی نیست؛ ثانیا

، تبدیل یا تحویل هاانسانهمه 
ً
  پذیرد. پذیر نیست، گرچه شدت و ضعف میاز آن برخوردارند؛ ثالثا
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صــراحت به وجود نوعی فطرت الهی در انســان اشــاره شده است؛ کریم به قرآندر برخی آیات 

ت صورجبلت، ســرشت و طبیعت خلق شده، اموری در نهادینه و به معنا که انســان با نوعی ازبدین

  فرماید:سوره روم می ۳۰بالقوه قرار داده شده است. خداوند در آیه 

: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی اســت که 

را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر  هاانســانخداوند 

  دانند.مردم نمی

شــرط فطرت را به طباطباییداند. علامه این آیه با تصــریح به واژه فطرت، دین را امری فطری می

تواند عقاید حقه و اعمال صالح را داند و معتقد اســت فطرت میســلامت، دارای قوه تشــخیص می

فطرةالله عبارت است از آنکه در انسان «گوید: او می )۲۹۹، ص۱۷، ج۱۴۱۷طباطبایی، ( بشناسد

معنا در آیه شریفه سوره زخرف همینار داده شــده تا با آن نیرو ایمان به خدا را تشخیص دهد که بهقر

، »«این همان درک فطری است. وی معتقد است:  ١».اشاره شده است

ــانای اســت از خداوند به درک و ارتکازی که اشــاره ــاس آن د هاانس ــدهبر اس اند و آن رک آفریده ش

  ).۴۴۳، ص۱۰ج ،همان( ارتکاز، شناختن خدای متعال است

نیز به فطرت الهی در خلقت انســان تصــریح شده است.  ٢کریم، در روایات قرآنعلاوه بر آیات 

سوره روم و آیه اخذ میثاق  ۳۰سوره حج و بحث از آیه  ۳۱در ذیل آیه  باقرنقل از امام در روایتی به

  کند که فرمود:نقل می سوره اعراف، ایشان از پیامبر گرامی اسلام ۱۷۲آدمیان در آیه از 

 »

ست شود که همان شناختی اهر نوزادی بر فطرت توحید متولد می»: 

و اگر از آنها بپرسی «که در کلام حضرت حق آمده است: که خداوند متعال خالق اوست؛ همچنان

 می
ً
  ).۱۳، ص۲، ج۱۴۰۷کلینی، ( »گویند خداچه کسی آنان را آفریده، قطعا

وحید باورند که صِرف تفسیر فطرت بر تط به فطرت براینبرخی دانشــمندان با بیان روایات مربو

فقط ذکر مصداق و موردی از مصادیق فطرت است؛ درنتیجه فطرت انحصار به توحید ـــ که اشرف 

                                                      
 می: و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفرید. ١

ً
  ). ۹ند خدا (زخرف: گویه، قطعا

بــاره قــابــل طرح اســـت کــه دراینجا فقط به یک مورد از آنها پرداخته شـــده اســـت (ر.ک: . روایــات فراوانی دراین٢

«بعد؛ روایات باب بــه ۱۲، ص۲ج الکــافی؛یعقوب کلینی؛ بن. ابوجعفر محمــد۱۱۰و  ۱البلاغــه، خنهج

  .(«  



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
مد

درآ
 بر ی

بان
م

 ی
ان

نس
ا

خت
شنا

 ی
ق

قو
ح

یک 
فر 

  ی

٣٩  

٣٩  

ــ ندارد، بلکه حق نی، خمی( تعالی بندگان را بر جمیع معارف حقه مفطور کرده استمصادیق است ـ

  ).۱۸۰، ص۱۳۸۰

ثر تواند مؤز شــناخت در انتخاب یک ســیاســت کیفری مناسب مینگرش به انســان با این نوع ا

ن چیزی شدن آسوی فضایل و قابلیت برای اصلاح و بالفعلهای انسان بهباشــد. بســیاری از گرایش

ریزی خواهد صــورت بالقوه نهادینه شــده است و از این جهت قابل برنامهباشــد که در انســان بهمی

  بود.

واند تیر صحیح و افتادن در ورطه گناهان و جرایم، بر اثر عواملی میدرواقع انحراف انسان از مس

شــدن انســان از مســیر کمال و ســعادت صــورت خاص برای دورعامل را به چهار قرآنرخ دهد که 

های غریزی و ارضای آنها بدون استفاده از نیروی عقل کند: عامل نخست، تبعیت از میلمعرفی می

شـــود. دومین عامل، ت آنهــاســـت کــه از آن به هوای نفس تعبیر میو عــدم توجــه بــه آثــار و تبعــا

گیری انسان و نگرش نادرست به زندگی دنیاست؛ یعنی دنیا و زندگی در آن را هدف نهایی و موضــع

غایی تلقی کرده، نســبت به ســعادت جاودانه و زندگی اخروی غافل باشــیم. یکی از اهداف انبیا، 

ها و دعوت شیاطین برای بوده است، ولی عامل سوم، وسوسه تصــحیح نگرش انســان به زندگی دنیا

کریم، شیاطین، اعم از  قرآنتصــریح روی و جرم اســت. بهدادن انســان به کجســازی و ســوقگمراه

شــیطان جنی (ابلیس و یارانش) و انسی است. البته ابزار شیطان و مسیر وی هوای نفس و تمایلات 

تبعیت و تقلید کورکورانه از آبا و اجداد گذشــته که راه را بر عامل چهارم  باشــد.حیوانی انســان می

ــد می ــلام) س ــأ این تقلید میاقتداء و پیروی از دین حق (اس ب، جهل، رفاه، کند. منش ــّ تواند تعص

 ۱۰۴سوره یونس؛ آیه  ۷۸سوره انیباء؛ آیه  ۵۴الی  ۵۱.. باشد. رجوع به آیات .های شیطان ووســوسه

سوره زخرف، می تواند مستند  ۲۳و  ۲۲سوره لقمان و آیات  ۲۱شعراء، آیه  سوره ۷۴سوره مائده، آیه 

  این بحث باشد

  . خلافت الهی انسان (کرامت انسان)۱ـ۱ـ۳

تواند منشأ کرامت در انسان باشد. این موضوع در سوره بقره شک مقام خلیفةاللهی انسان میبی

د باید بحث شود که این خلافت به در جریان بیان خلقت آدم مطرح شــده اســت. البته در جای خو

دهنده عدم انحصار ای دارد که نشاناختصــاص ندارد؛ زیرا در آیه ســوره بقره جمله حضــرت آدم
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  ١است.

کریم درمورد انسان، گاه از کرامت و ارجمندی انسان و برتری بر دیگر موجودات سخن  قرآندر 

؛ تر از حیوانات معرفی شده استا حتی پَستآید و گاهی انسان مورد نکوهش قرار گرفته یمیان میبه

 در برخی آیات به تکریم انسان، برتری انسان نسبت به دیگر مخلوقات،
ً
شده خلق )۷۰(اسراء:  مثلا

 )۲۰لقمان:  /۲۹بقره: ( چیز در تســخیر انســان،آفرینش همه )۱۴مؤمنون:  /۴: نیت( به بهترین نوع،

کریم  قرآنبرخی آیات  )۳۱ـ۳۰بقره: ( عالِم به همه اسماء و دارابودن مقام خلافت اشاره شده است

 بودنستمکار و ناسپاس )۱۹معارج: ( بودنحریص )۲۸نســاء: ( بودن،نیز به مواردی چون ضــعیف

انند هم )۷۲  احزاب:( بودنظلوم و جهول )۵(تین:  ترین مرتبه قرارداشـــتندر نــازل )۳۴: میابراه(

 کند.اشاره می و... )۱۷۹(اعراف:  تر از آنها بودنچهارپایان یا پَست

گونه که از ، خلافت و جانشــینی خداوند است و همانبودن انســان یا آدمدر این بخش خلیفه

 هاانساناختصاص ندارد و شامل همه  آید، این جانشینی به حضرت آدمسوره بقره برمی ۳۰متن آیه 

نظور خلافــت بــالفعــل برای انســـان مطرح نیســـت. اگرچه نوع انســـان، امکان شـــود. البتــه ممی

  شوند.شدن را دارد، ولی در مقام عمل، تعدادی به جانشینی حضرت حق موفق میخلیفةالهی

  . اختیار و آزادی انسان و نفی جبر۱ـ۱ـ۴

یار انســـان در علوم گونــاگونی ازجمله فلســـفه، فقه، اخلاق و حقوق کیفری، از اراده آزاد و اخت

اتفاق مورد پذیرش قرار گرفته اســت اینکه درمیان شــود. از مواردی که در حقوق کیفری بهبحث می

بر اثر رفتار ارتکابی، کســی مستحق کیفر است که دارای مسئولیت کیفری باشد و شخص  هاانســان

ــئول به فردی اطلاق می ــد. درمورد اهلیت جزایی درمس ــته باش ــود که اهلیت جزایی داش کلامی  ش

گاهی از توان گفت دارای ســه رکن میمختصــر می باشــد؛ قوه ادراک و تمییز، اختیار (اراده آزاد) و آ

  قانون (علم).

شود که رفتارهای صادرشده از انسان را شــناسی این موضوع مطرح میدر بخش عمومی انســان

سان صورت جبری از انو به بندی کرد؛ رفتارهایی که بدون اراده انسان استتوان در دو دسته طبقهمی

ن شــود. روشواســطه انتخاب و مبتنی بر اختیار انســان محقق میشــود و رفتارهایی که بهصــادر می
                                                      

برای  نشــان از این مطلب دارد که این مقام» «ســوره بقره، جمله  ۳۰. در آیه ١

غیر از حضرت آدم نیز مطرح است؛ زیرا اگر منحصر در ایشان بود، باتوجه به اینکه معصوم است این جمله درباره 

  بالفعل خلیفه و جانشین خداوندند.  هاانسانمعنا نیست که همه . البته این مسئله بداناو صحیح نخواهد بود
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ئول گو و مســرفتارها باید پاســخ دومصــورت طبیعی و عقلایی انســان فقط در برابر دســته اســت به

اگون انسانی متأثر از عوامل گونرفتار دسته دوم از شــناخته شــود. البته این مسئله نیز روشن است که 

 گیری رفتار آدمی نقشنوعی در شکلگونه عوامل بهباشــد و اینزیســتی، طبیعی، اجتماعی و... می

  دارند.

قید و شرط برخوردار نیست. درهرحال در مباحث درنتیجه انســان از اختیار و آزادی مطلق و بی

ــابق ال ــا و قدر و نیز علم س ــوع قض ــلامی و دینی، موض ــان اس هی که دربردارنده افعال اختیاری انس

دهی زندگی فردی دلیل بحث اختیار انسان در اداره امور و سامانهمینباشد، قابل طرح است؛ بهمی

های گوناگونی مطرح شـــده اســـت. درمورد انســـان ســـه دیدگاه شـــده و دیدگاهو اجتماعی مطرح

ست. هریک از این رویکردها به بخشی از الأمرین مطرح شده اگرایی و امر بینتفویض ٢جبرگرایی،

باشــد؛ دیدگاه نخســت، منتســب به اشاعره، دیدگاه دوم منسوب به معتزله و مســلمانان منتســب می

  دیدگاه سوم ازسوی امامیه مطرح شده است.

ــنکار گرفته میواژه اختیار در معانی متعددی به ــود که برای روش ــدن مفهوم اختیار در این ش ش

  شود.از معانی آن اشاره میقسمت، به برخی 

ه های بیرونی بفشــارها و تحمیل به دور ازمعنای رفتار اختیاری اســت که فاعل گاهی اختیار به

 به
ً
معناســـت؛ زیرا در همینانجام آن مبادرت ورزیده اســـت. در فقه و حقوق، عمل اختیاری تقریبا

ی که انسان از روی ناچاری و اضطرار گیرد. رفتارمقابل آن عمل و رفتار اکراهی و اضطراری قرار می

مثال اکراه، اجبار یا شـــود؛ برایعنوان رفتار غیراختیاری قلمداد میشـــود، بهبــه انجــام آن وادار می

سوره بقره (اضطرار از  ۱۷۳شود. آیه اضــطرار سبب تغییر حکم فقهی یا حقوقی درمورد مرتکب می

احیه دیگری) به همین نوع اختیار اشاره دارد؛ اینکه ســوره نحل (اکراه و تهدید از ن ۱۰۶درون) و آیه 

ــته  ــت، ولی در شــرایط خاص، حکم حرمت برداش ــت مردار درحالت عادی حرام اس خوردن گوش

  شود (اختیار در برابر اکراه و اضطرار).می

                                                      
نیز بدان اشاره شده است (ر.ک:  قرآن. اندیشــه جبرگرایی حتی در زمان جاهلیت پیش از اســلام نیز مطرح بود و در ٢

دیگر از اســلام دارد و ازســوی). گرایش به این اندیشــه ازســویی ریشــه در اعتقادات پیش ۲۰. زخرف: ۱۴۸انعام: 

ها و عنوان ابزاری برای حاکمان ســیاسی برای توجیه وضع موجود و سرپوش قراردادن بر ستمگریزدن به آن بهدامن

هــای آنهــا بوده اســـت. علت ســـوم گرایش به این تفکر، عدم تلقی درســـت از علم ازلی خداوند و مســـئله خطــا

اند (برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: جعفر انواری؛ دانستهرا مرادف با جبرمیقضــاوقدربودن است؛ دراینجا این موارد 

  ). ۱۷۰ـ۱۴۳ص ، ۴۵، ش۱۳۹۳فصلنامه معرفت فلسفی، پائیز  ؛»و فیلسوفان قرآناختیار انسان ازمنظر «
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شود و امور ارادی به دو میزند به دو قسم ارادی و غیر ارادی تقسیم رفتاری که از انســان سر می

ل گاهی رفتار اختیاری بر اساس خواست و تمایگردد؛ یعنی ته اختیاری و غیر اختیاری تقسیم میدس

تواند انتخاب کند و هایی را میها و راهشــود؛ یعنی فاعل پس از بررسی کاری، روشفاعل انجام می

. کندمی ماقدادنبال آن به انجام آن گزیند و بهپس از ســنجش و بررسی جوانب مسئله، یکی را برمی

شــود این کار از روی اختیار انجام شـــده اســـت. در مباحث فقهی و حقوقی در این موارد گفته می

ان را بودن رفتارهای انستواند باشد. نکته مهم آنکه ما نباید اختیاریمعنا میهمینمنظور از اختیار به

ته ه پیش از آن، اراده وجود داشمعناســت کبودن یک رفتار بدینبودن یکی بدانیم؛ زیرا ارادیبا ارادی

که در کنار  معناستبودن یک رفتار بدینعبارتی رفتار انسان مسبوق به اراده است، ولی اختیاریو به

عهده داشــته اســت. در این معنا نفس عوامل دیگر در صــدور رفتار، نقش اصــلی را خود مرتکب به

ــت، اگرچه خودش فعلی ارادی ــت، درغیراین اراده، خود فعلی اختیاری اس ــورت امر محال نیس ص

آید؛ درنتیجه همین که رفتاری بدون اکراه و اضطرار از فردی سر بزند، آن رفتار (تســلســل) لازم می

اختیاری اســت، هرچند اراده قبلی نباشــد. البته در مباحث حقوق کیفری بیشــتر از واژه اراده و فعل 

  شده، به شکل مذکور تفکیک نشده است.جای یکدیگر استفاده ارادی سخن گفته شده است و به

رســد واژه اراده بیشــتر اصــطلاحی فلسفی و کلامی است تا مفهومی فقهی و حقوقی؛ نظر میبه

رود، مفهومی عاریتی از فلسفه و کلام دارد. در مباحث کار میاگر هم در فقه، اصول فقه و حقوق به

ــتفاده کردهفقه جزایی و حقوق کیفری برای بیان اراده در ارتکاب ج لبته در ا اند.رم، از واژه اختیار اس

یکی از عناصــر آن، مطرح است. رکن روانی در جرم  عنوانبهمورد رکن معنوی جرم، ســخن از اراده 

گاهی، اراده، قصد.   عمدی عبارت است از: آ

تواند در بحث از رکن روانی در مباحث فلســفی این موضــوع با دقت بیشتری مطرح شده که می

گاهي : نخستچهار چیز است ارادي فعل مبادي حکمای اسلامیازنظر ثر باشد؛ جرم مو و شعور  آ

یا خیر  نفع به نسبت و یا علمي یا جهلي ظني تصدیق و تصــور و ســپس بر فواید، مصــالح انســان و

 دیقو تص از تصور که پس و رغبت شوق ؛ دومموجود است رفتار خاص در یك که یا خیالي حقیقي

بر  ، ارادهآن یافتن و شدت شوق بعد از حصول شــود. در مرحله ســوممي حاصــل در انســان مذکور

 ، آدميعضلات و محرك عامل ، قوهاراده بعد از حصول تیگردد و در نهامي رفتار حاصل یك انجام

 طباطبایی، /۴۱۱، ص۱۳۷۵نا، ســـیابن ر.ک:( کشـــاندميحرکت رفتــار موردنظر به انجــام را براي

  ).۱۲۱، صتا][بی
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  . کمال نهایی انسان۱ـ۱ـ۵

رســیدن استعدادهای بالقوه اوست؛ پس درصورتی فعلیتکمال هر موجودی در شــکوفایی و به

صــورت صــحیح و در یک نظام تربیتی پرورش یابد، به کمال نوعی خود خواهد رسید. که انســان به

ال حقیقی و نهایی انسان چیست؟ کدام مقصد است که اگر اکنون این پرســش مطرح اســت که کم

انسان به آن دست یابد، به سعادت حقیقی خود نایل آمده است؟ کمال انسان یا هر موجود دیگری، 

امری واقعی و وصفی وجودی است که انسان درصورت طی مراحل لازم، درواقع و درحقیقت واجد 

هر مرتبه از کمال، امری از او ساخته است که اگر به آن  ای که درگونهشود؛ بهآن صــفت و مرتبه می

  تواند آن را انجام دهد.مرتبه نرسد، نمی

از این نقطــه نهــایی و اوج بــا واژگــانی مانند فوز (کامیابی)، فلاح  قرآنکلام حضـــرت حق در 

«فرماید: (رســتگاری) و ســعادت (خوشــبختی) یاد کرده اســت. خداوند در سوره احزاب می

 به کامی
ً
ابی : هرکس از خدا و رسولش فرمانبری کند، حقیقتا

«فرماید: در سوره بقره نیز می )۷۱احزاب: ( »بزرگی دســت یافته اســت

عی] برخوردار از هدایتی [ســـترگ] ازســـوی خداوندگارشـــان : آنان [مؤمنان واق

«فرماید: و درنهایت در ســوره هود می )۵بقره: ( »اندهســتند و آنان رســتگاران

 »و اما کســـانی که خوشـــبخت شـــدند، در بهشـــت جاودانه خواهند بود 

  .)۱۰۸ هود:(

کریم گاهی نقطه مقابل  قرآن ٣قابل این مفاهیم، عدم رستگاری، ناامیدی و ناکامی است.نقطه م

                                                      
ــت (ر.ک: انعام: » «کریم تعبیر  قرآن. در ٣ ــص: . ق۱۳۵و  ۲۱در مواردی آمده اس ــف: ۳۷ص . یوس

تح : و آنهایی که [از خدا] تقاضای ف«گاهی ســخن از ناکامی است:  قرآن). در ۲۳

«)، ۱۵(ابراهیم: » و پیروزی کردند و هر گردنکش منحرفی نومید و نابود شــد

اب : موسی گفت به آنها وای بر شما! دروغ بر خدا نبندید که شما را با عذ

«) و ۶۱(طه: » ســازد و نومیدی و [شکست] از آن کسی است که دروغ [بر خدا] ببنددخود نابود می

شـــود و ها [در آن روز] در برابر خداوند حیّ قیوم خاضـــع می: و همــه چهره

فرماید: صورت قاعده کلی می). درنهایت به۱۱۱(طه: » اند که بار ظلم بر دوش کشیدندزیانکار] کسانی  مأیوس [و

یت و گناه آلوده ساخته، ناامید و محروم گشته تحقیق آن کس که نفس خویش را با معصــ: و به«

  ). ۱۰(شمس: » است

«همچنین گاهی نقطه مقابل ســعادت و رســتگاری، بدبختی و شقاوت است:   

  ). ۱۰۶(هود: » تاند و برای آنها زفیر و شهیق اساند در آتشاما کسانی که بدبخت 
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  فرماید:کند. در سوره یونس میبیان می ٤رستگاری و سعادت را مجرمیت

ه کســی ستمکارتر است چ 

 هیچ مجرمی رســـتگار بندد و آیات او را تکذیب میاز آن کســـی کــه بر خدا دروغ می
ً
کند، محققا

  ).۱۷: ونسی( نخواهد شد

مقام  نیکه در ا ی، سالکاست مقام رضا البته در رویکرد عرفان عملی نهایت کمال انسان سالک

وْزُ « خواهد شد. بشینهد بهشــت و رضــوان خداوند نص یم گام
َ

ف
ْ
 هُوَ ال

َ
بَرُ ذلِک

ْ
ک

َ
هِ أ

َّ
وانٌ مِنَ الل

ْ
وَ رِض

عَظیمُ 
ْ
ــنود؛ ال ــت. ا یو خش ــت همان کام نیخدا بزرگتر اس «)؛ ۷۲(توبه: » بزرگ یابیاس

 ینفس مطمئنّه، خشنود و خداپسند به سو یا؛ 

 یرضا،کس دوســت و صاحب مقام یواصــل کو قتیدر حق )۲۸ــــ۲۷(فجر: » ردگارت بازگردپرو

 یاله ریحسن تدب نهیمشاهده و معا با رتشیگردد و چشم بص یروشــن م نیقیاســت که دلش به نور 

 بیان علی یرامدر برخی منابع عرفانی روایتی از  نهد. یم شــود ســپس به مقام رضا گام یم ینوران

 انی،کاش(  :ندیفرمایرضــا ممقام در مورد نقل شــده که 

  ).۲۶، ص۲، ج۱۳۸۱الدین، شمس /۴۰۳، صتا][بی

توان بــه این نتیجه رســـید که اســـتکمال و بــاتوجــه بــه آنچــه در این مختصـــر بیــان شـــد، می

ه آفرین است که زمینمیزانی ارزشــمند و کمالانســان، فقط بههای رســیدن هریک از توانشفعلیتبه

، ۱۳۹۵رجبی، ( پایان و جاودانه را فراهم سازد و مقدمه دستیابی به کمال نهایی باشدتحقق کمال بی

  ).بعدبه ۲۲۴ص

امی دلیل تمهمیندرنتیجه غایت نهایی از خلقت انســان، رسیدن انسان به کمال نهایی است؛ به

درجهت همین غایت نیز باید جهت تحلیل شـــود و مقررات کیفری ام باید درهمینمقررات و احکــ

ــیت و اراده حکیمانه مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در جهان بینی توحیدی باتوجه به این که جهان از مش

  پدید آمده است، نظام هستی برای رساندن انسان به کمال نهایی استوار گردیده است.

توان مبنایی معنوی در ی مجرمانه، میهادنبال آن تعیین کیفر برای رفتاربــههــا و انگــاریدر جرم

ــاختار درنظر گرفت و جامعه ــیم این نوع س ای کامل که در آن جزئی کوچک به نام نظام کیفری ترس

                                                      
کریم از عامل آن به مجرم تعبیر شــده  قرآن. در این مفهوم، مطلق مخالفت با اوامر و نواهی الهی مد نظر اســت. در ٤

گونه اســت. در مفهوم حقوقی، مجرم کســی اســت که یکی از جرایم مصرّح در قانون را مرتکب شده باشد. در این

  رو اطلاق دارد. آیات، لفظ مجرم ازاین
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٤٥  

٤٥  

یقین نظام اخلاقی و تربیتی خواهد بود. شـــاید کرد. البتــه مبنــای اصـــلی رســـیــدن بــه کمــال، بــه

ن قواعد تریکریم، تزکیه بر تعلیم مقدم شــده است؛ زیرا آنچه عالی قرآنی آیات دلیل در برخهمینبه

تعبیر صورت بهکند، تربیت صحیح است. درغیراینشــده در وجود انسان را بارور و پُرثمر میآموخته

یی که زمینه و آمادگی هاانســانترین قواعد و مقررات برای یکی از فیلســوفان اســلامی، وضــع عالی

ری، جعف( ای از آتشفشان استآنها را ندارند، همانند ساختن کاخی باشکوه و مجلل بر قلهپذیرش 

  ).۶۷، ص۱۳۹۲

اند، انگاری شدهدر نظام حقوقی اســلام بســیاری از رفتارها که بر مبنای محرّمات شــرعی جرم

ه خاص توجشود، بلکه به حیات معنوی افراد نیز خلاصه نمی هاانسانفقط به زندگی دنیایی و مادی 

  دارد.

  ). انسان موجودی در راه ابدیت (دنیا مقدمه زندگی ابدی انسان۱ـ۱ـ۶

ای اســت که با کوشــش و تلاش ارادی و اختیاری خویش، انســان موجود همیشــگی و جاودانه

زند؛ البته ســعادت و شــقاوتی که دنیا و جهان مادی محدود ظرفیت ســعادت یا شــقاوت را رقم می

مثابه مزرعه و کشتزار آخرت معرفی شده است. پیامبر های دینی، دنیا بهدر آموزهتحقق آ ن را ندارد. 

، جمهوریابابن( »دنیا کشتزار آخرت است «فرماید: در وصف دنیا می خاتم

  .)۲۶۷، ص۱ج ،۱۴۰۵

ــیر ابدیت قرار دارد و دنیا مقدبراین ــت که در مس ــان موجودی اس ــاس انس ــان اس مه زندگی انس

به شــخصــی که درحال مذمت دنیا بود، دنیا را  علیدلیل هنگامی که حضــرت همینباشــد؛ بهمی

گویان و خانه تندرستی دنیا ســرای راســتی برای راســت«زمینه ســعادت آخرت معرفی کرد و فرمود: 

  ٥».است گیران و خانه پند، برای پندآموزاننیازی برای توشهشناسان و خانه بیبرای دنیا

  . تقسیم انسان تبهکار (مجرم) در سیاست کیفری اسلام۱ـ۲

کیداسلامی با ازمنظر و کلی  شــناختی عمومیبعد از بیان مباحث انســان ریم ک قرآنبر آیات  تأ

کارکردی و تعیین سیاست جنایی و کیفری مناسب (اقدامات واکنشی) به ازنظر رســد باید می نظربه

                                                      
٥ .

  ). ۱۳۱البلاغه، حنهج
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٤٦  

ــورت عینی ها پرداختهانواع تبهکاری ــود تا به ص ــان در حوزه حقوق کیفری بدان ش ــوع انس تر موض

  پرداخته شود.

هایی که در وضع واکنش در برابر آنها بسیار موثر بندیدر ســیاست جنایی اسلام یکی از تقسیم

 گریوه دو گر دیسف قهی یریآنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعب یدسته بنداســت؛ 

 نــــفوذمعروف به یقه سفیدی دارای  مجرمان ٦است. یآب قهی گرید ریو به تعب ریفق ف،یمجرمان ضع

 فاقد قد اندیکـسان هایآبـــقهیدر مقابل، هستند.  یاسیس ای یاقتصاد ،یاجتماع یقو
ً
رت و که غالبا

ــ ،یالعاده اجتماعاعتبار فوق ــیس ــاد ای یاس   یاقتص
ً
ــارها دلیلبهبوده، معمولا و  یاجتماع یفـــــش

  .زنندیو مانند آن دست به ارتـکاب جـرم م یاقتصاد

متفاوت از (طبقه عادی از شهروندان جامعه)  هایآبقهی یبزهکار تیماه یدر نگرش امام عل

ه نخست از دست میجرا که یاشـده اسـت؛ به گونه نییتب (طبقه ثروتمند و صاحب نفوذ) دهایسفقهی

شمرده شده است.  انتیدوم خ دســــته رفـــتار مــــجرمانه یول شود،یم یتلق یمارینوع لغزش و ب

ور در ام ژهیوو بــــه یعــــموم میحــــر در البته دهایسفقهی میبه جرا یدگیرس در زین یشکل لحاظبه

ــس وجود دارد و پس از گزارش المالتیب ــده تلق، جرم اثباتمأموران امکان تجس ــودیم یش از  .ش

ــزش ،عموم شهروندان جامعه ای مردم یهاتوده میاز جرا یاریبس شانینگاه ا ــوع لغـ ها (زلل) و از نـ

(تنها در  یپوشبزه نیبنابرا ؛پیونددباشــد که بر اثر عللی به وقوع میمی(علل)  یاجتماع یهایماریب

 یدر نظام دفع مجازات در موارد شــبهه و مانند آن ،ییقضــازدا ،ییفرزدایعفو، ک ،اللهی)جرایم حق

ـنگ و ن انتینوع خ را از دیسفقهیمجرمان  یبزهکارحالی که  . درگیردقرار می تأکیدمورد منسجم، 

  ).۳۹ـ۷، ص۱۳۹۵میرخلیلی، ( توجه دارد یفریک دیشد یاست و به برخوردها کرده یتـلق

کند که ) حضـــرت به افرادی اشـــاره می۴۴۱، ص۱۴۱۴البلاغه، هجنهج البلاغه (ن ۵۳در نامه 

  هایی هستند:ویژگیدارای 
                                                      

وم و ، ظالم و مظلمستكبر و مستضعف ،يو غـن  ريجامعه به فـــق ميتقس السلامعلیه يهرچند امام عل. «٦
 نيا يول شمارد،ياز ظلم، اسـتعمار و اسـتثمار مـ يرا ناش دهيپد نيو ا دانديرا مطلوب نم نهايمانند ا

آن صورت  اسبر اس متناســب يهاواكنش ديدر جامعه وجود دارد و با يادهيپد نيرا كه چن تيواقع
 ضــمن آنكه معضل دهايســفقهي ي. بزهكاركنديم يذكرشــده بررســ يهاتفاوت يمبنا عنوانبه رد،يگ

ـــامعه به يبزرگ ـــكي يو گاه روديشــمار مدر جـ ـــرم آنها  ـ بر  وارده صــدمات حجم لحاظبهجـ
ــطلاح  نييبزهكاران طبقات پا جرم هزاران با خطر زانيو م دگانيبزهد  كند،يم يبرابر يآبقهيو به اص

اهد خو زين هاتوده يبزهكار ــــــاديو به تبع آن ازد يرابرو ناب ضياز علل و عوامل تبع يكي عنوانبه
  .)۱۱ـ۱۰، ص۱۳۹۵(میرخلیلی، » بود
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درازند و در دادوسـتد با و دسـت خودخواه که دارد یبدان که زمامدار، خاصان و صـاحبان اسرارـــ 

  ؛کنندینم تیمردم عدالت و انصاف را رعا

  ؛آور استو سرسام نیسنگ شود،یرفاه خواص متحمل م نیتأم یکه دولت برا یخدمات نهیهزـ 

و  یاریاند که در بحبوحه مشــکلات، با دولت همگذرانو خوش طلبتیعاف یگروه خواصـــــ 

  ؛معاضدت نـدارند

ـــ  ــفانه حقوق دلگ یدرآمد و اجرا عادلانه عیاز توز خواصـ ــوندیو دلتنگ م ریمنص . خواص بر ش

  ؛ورزندیاصرار م شیبه انتظارات خو دنیرس یبرا ،کنندیم یمطالبات خود پافشار

  .نندکینم یسپاسگزار و دولتـ شدن انتظارات از مـلتت و برآوردهبه مطالبا یابیاز دست پسـ 

  :مؤمنان امیرازمنظر  درهرحال

از آنـان کـارگزاران و مسئولان  یگـــروه شوند؛یمـــ میتـــقس یبه انواع گـــوناگون دیسفقهی مجرمان

با نفوذ در طبقه حاکم،  زین یاند و گروهو طبقات مرفه یمجرمان اقتصــاد گر،ی. گروه داندیحکومت

عدالت  ستگاهامن و دور از دسترس د هیو در حاش ابندییدست م خود یرقانونیبه اهداف و مطامع غ

و  کانیو نزد کنندیعمل م ریبالا که با تزو یهوشــ بیضــر ی. مجرمان دارارندیگیقرار م یفریکــــ

اره اشـــ آنها به یکه در کلام امام عل اندیدیســـفقهی یهاگروه گریاز د ،یتیبســـتگان طبقات حاکم

  ).۱۷، ص۱۳۹۵(میرخلیلی،  شودیم

های اجتماعی رفتار ها و ارزشیی که مســیر صحیح و مبتنی بر هنجارهاانســانرســد می نظربه

ــیر تبهکاری قرار مینمی ــتند؛ عدهکند و در مس ــان نیس ای دارای جایگاه اجتماعی، گیرد، همه یکس

کنند و در مقابل توده مردم هستند که در اثر علل ستند و از آن سوء استفاده میاقتصادی یا سیاسی ه

فراد بندی اگیرند. بر اســـاس این نوع طبقهو عوامل فردی یا اجتماعی تصـــمیم به رفتار مجرمانه می

  گرفته شود.درنظر های هر طبقه باید سیاست کیفری مناسبی مجرم و شناخت دقیق ویژگی

  )صدرایی (حکمت متعالیهر حکمت . انسان ازمنظ۱ـ۳

ه شود که در حکمت متعالییاتی مربوط مینظربهشناسی ها درباره انسانترین بحثیک از عالی

د مبنای توانبندی و تقسیم مراتب انسان میمطرح شده است. این نوع طبقه صــدرالمتألهینوســیله به

  همان مباحث بخش پیشین مربوط به انسان باشد.

توان اشــاره کرد که در حکمت متعالیه، انســان به حیوان ناطق تعریف ن نکته مهم میاکنون به ای

  نویسد:باره میدراین جوادی آملیکنند. علامه تعریف می» حیّ متأله«شود، بلکه انسان را نمی
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٤٨  

ان عنوتوشه را به جوامع بشری اهدا کرد. اسلام انسان را بهترین رهاســلام با تتمیم علوم انسانی، مهم

کند و غیرموحد را از حیات داند، نه حیوان ناطق و حیات او را در تأله وی خلاصه میحی متأله می

تقــابــل  )۷۰: سی( ،»«دانــد: ملکوتی محروم می

بودن کافر اســـت. از این رهگذر، فقه، حقوق، اخلاق و بودن مؤمن و مردهزنــده و کــافر، آیت زنده

 ارائه کرد و اخلاق را هماره مطمحســایر رشــته
ً
نظر داشت و سرانجام، های علوم انسانی را مشروحا

ی توان مرغ ملکوتراز آفرینش را نیل انســان به علم صائب و عمل صالح دانست که با این دو بال می

  ).۲۶۸، ص۲ج، ۱۳۸۵جوادی آملی، ( پرواز درآوردصلح جهانی را به

 نهاقرآناست که طبق  باورنیبرا میکر قرآنانسان ازنگاه  فیدر تعر یآمل یعلامه جواد
ّ

 یی، حد

ه یح«اوســت،  ریفصــل اخ یانســان که داور
ّ
 ف،یتعر نیانســان بر اســاس ا» جنس«اســت. » متأل

گفت  توانینطق اســت و م یمصــطلح دارا یو انســان یوانیح ،یاهیگ اتیمع حبوده که جا »یّ ح«

 انسان است،  ریکه فصــل اخ فیتعر نیو فصــل ا باشــدیم» ناطق وانیح«معادل 
ّ

ه«حد
ّ
 است؛» تأل

نطق را فصل  میکر قرآناو؛ پس  تیشدن در الوهو ذوب یمســبوق به خداشــناســ یخداخواه یعنی

ــان نم ریاخ ــت، ول. نطق داندیانس ــت؛ین یکاف یلازم اس ــ رایز س ــنعت و  یاگر کس اهل ابتکار، ص

و  »مهیبه«، »انعام« قرآننفس بگذارد، ازنظر  یرا در خدمت هوا نهایباشـــد، اما همه ا اســـتیســـ

 جنس فیناطق)، در رد وانیآنچه در اصطلاح توده مردم انسان است (ح نیاست؛ بنابرا »طانیشــ«

ه او درحق
ّ
ان مشترک انس اتیذات ف،یتعر نی. جنس اباشــدیم یول والفصــفصــل قتیاوســت و تأل

 کند؛یرا ارائه م یقرآنانسان  زیمُم اتیو فصل آن، ذات کندیم انیب یرا با انســان مصــطلح عرف یقرآن

  است. اریانسان و هم جامع افراد و مانع اغ اتیذات نیّ هم مب ف،یتعر نیپس ا

ه و ذوب  
ّ
 تقیشده است، حق هیدر نهاد و نهان انسان تعب یشــدن در خداباورالبته چون تأل

ــت؛ین زیچکیاز  شیب زین یو ه«و  »اتیح«پس  س
ّ
ــت که واقع دهیچنان در هم تن» تأل  اتیح تیاس

ه و دلباختگ یزیانســان، چ
ّ
(کفر  یریپذتیریو هرگونه غبار غ ستین یبه جمال و جلال اله یجز تأل

 ناب، تاب مانیاعتقاد سَره و ا رایاو منافات دارد؛ ز یخداخواه رتینبوت، معاد و...) با غ د،یوحدر ت

 یسوهب شیگرا یاو ذره رخدایاز غ یکه اندک گزارش یاگونهرا ندارد؛ به یشرک و تعددطلب گونهچیه

ــردگ یدیروح با طراوت توح یپژمردگ هیاو ما ریغ ــاط  یو افس ــتکتاپری و ییجوگانهیجان با نش  یس

  بعد).به ۱۴۹ص ،۱۳۹۲ ی،آمل یجواداست (

ــیرازیازنگاه  ــدرای ش ــت، بلکه به عدد افراد  ص ــان یک نوع نیس در مکتب حکمت متعالیه، انس

انسانی، انواع آن وجود دارد؛ زیرا ازنگاه وی انسان جنس است، نه نوع. البته ازنظر زیستی و طبیعی، 
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ــان از یک گونه ــفی، واقعیت انســان را به ملهمه افراد انس داند؛ کاتش وابســته میاند، ولی نگاه فلس

 اند و برخی به آن واقعیتاند که برخی آن را بالفعل کردههای بالقوههای انسانی ارزشدرنتیجه ارزش

  ).به بعد ۱۸۱، ص۱۳۹۶ای، دلیر نقده( رسندنمی

گاهی از عالم هستی و شــناخت انســان، گوهر همه شــناخت ملاصــدرادر تفکر  ها و رمز و سرّ آ

وند است. بدون چنین معرفت و شناختی همه درهای واقعی و حقیقی دانایی معرفت نســبت به خدا

همو،  /۲۴۷ـ۲۴۴، ص۱۳۸۹همو،  /۱۴ـ۱۳، ص۱۳۹۰، نیصدرالمتأله( شودبر انسان مسدود می

انسان را حقیقت واحدی مرکب از بدن و  )۱۰۹ــــ۸۹ص، ۱۳۸۲(کرمی،  ایشان )۴۹۸، ص۱۳۶۳

داند که در معرض تغییر و تبدیل اســت. انســان در طبیعت خود، ســیال و در گوهر نفس نفس می

وسیله همین حرکت خویش متحول اســت. او با حرکت جوهری دائم درحال ترقی و تکامل بوده، به

ب یگر ازنظر ایشان سرشت انسان مرکدتواند از مرتبه طبیعت به مراتب بالاتر نایل شــود. ازسویمی

از خوبی و بــدی یا خیر و شـــرّ اســـت. خیر آدمی به نفس، و شـــرّ و بدی او به طبیعت وی مربوط 

ــان را در عالمی خاص و متفاوت قرار میشــود. حاکممی دهد. هرچند شــدن هریک از این دو، انس

معنوی و توجهی درونی  حسب خلقتش حرکتیهای متعارض در آدمی، بهرغم وجود چنین کششبه

  به سمت تعالی (متعالی) دارد.

در بحثی درباره درجات و مقامات انسان، ذیل بررسی اوصاف و خصوصیات نبیّ  صدرالمتألهین

 دهددر پنج ســاحت حســی، خیالی، وهمی، عقلی و بالعشــق، انســان را مورد بررســـی قرار می

  ).۴۶۶و  ۴۰۸ـ۴۰۵صص، ۱۳۵۴، صدرالمتألهین(

ان ، انســـملاصـــدرادرحقیقت ازنگاه مکتب متعالیه بندی پنجگانه فوق عــد از طبقهدر مجموع ب

کریم به حضرت حق  قرآنباشــد که عبارت از همان روح انسان بوده و در حقیقتش در این مرتبه می

درواقع نقطه تمایز انسانیت و حیوانیت در همین  ٧».و از روح خود در آن دمیدم«... منسوب است: 

شــود. در این روی انســان بازمی، در همین دنیا درهای ملکوت بهصــدرالمتألهینباور هامر اســت و ب

ــان اموری را درک می ــه مرتبه قبل درک نمیمرتبه، انس کرد. همچنین مقام و منزلت هر کند که در س

  ).۴۶۷، صهمان( اندازه ادراک اوستانسانی در رشد و تعالی یا پستی و سقوط به

وضــع واکنش متناســب در مورد انســان باید بر اســاس انســان عقلی  اتخاذ ســیاســت کیفری و

                                                      
ــاختم و از روح خود در ا . ٧ ــتوارش س و پس هرگاه معتدل و اس

  ). ۳۲کنان پیش او بیفتید (حجر: دمیدم، پس سجده
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تعیین کیفر برای انســان در مرتبه حسی، خیالی و وهمی اثری ندارد. به ، اما (حقیقی) صــورت گیرد

ــع واکنش ــورت گ دیباهای کیفری عبارت دیگر وض بر  یرفرگذایو ک ردیبا توجه به مرحله چهارم ص

  رساند. یسعادت نمبه را  یاسلام یانسان مورد نظر در گزاره ها ،یاز مراحل قبل کیاساس هر 

ـــان. مبــانی ۲ در مکــاتــب دیگر (رویکرد حقوق کیفری ی ختشـــنــاانس
  ٨اومانیستی)

ریزی و ترســیم معقول و صــحیح نظام حقوقی و شــناخت انســان (اســتعدادها و نیازها) در پایه

های فراوانی عصــر روشنگری) تلاشازجمله نظام کیفری نقش بســیاری دارد. در عصــر رنســانس (

های بســیاری دراختیار انسان قرار داد. در این برای تبیین ابعاد وجودی انســان صــورت گرفت و داده

 توصیف و گزارش می
ً
پس به شود. سقسمت نخست رویکرد کلی اومانیستی به انسان مطرح و صرفا

د. لازم شویفری مربوط است، اشاره مینوعی با حقوق کها و مکاتب درباره انسان که بهبرخی نظریه

قوقی شناسی حاســت بحث تحلیلی و نقادانه در این حوزه در اثری مستقل و تفصیلی درمورد انسان

 طرح بحث و درآمد (انســان
ّ

شــناسی در مدار و حوزه حقوق کیفری) کنکاش شود و دراینجا در حد

  باشد.

  انسان در رویکرد اومانیستی .۲ـ۱

 دهد واست که منزلت و جایگاه ویژه و خاصی برای انسان مد نظر قرار می جنبشی» اومانیسم«

مداری کند. البته ازنظر تاریخی، انسانچیز معرفی میتر انسان را مقیاس و معیار همهعبارت دقیقبه

یا اومانیسم جنبشی ادبی، فکری و آموزشی بود که در مراحل بعد، جنبه سیاسی ـــ اجتماعی به خود 

  گرفت.

م و آدم را بشناتفکر اومانیســتی، بشــر با تکیه به خِرد یا تجربه حســی خود می در
َ
سد و تواند عال

ا به بُعد و حرکت ر«باره معتقد است: دراین دکارتبینی و ایدئولوژی خویش را بنیان نهد. نظام جهان

  ).۱۷، ص۱۳۸۸ ،یگلشن( »سازممن بدهید، من جهان را می

های اومانیستی، مدار، محور و مقیاس قرارگرفتن انسان برای نحلهها و وجه اشتراک همه گرایش

                                                      
اره های وی اشهای مکاتب حقوق کیفری و بحث انسان و ویژگیاختصار و خلاصه به رویکرد. در نوشــتار حاضر به٨

 گنجد.اضر نمیح باید در مجال دیگری باشد که در رسالهاین بحث شود. تفصیل می
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  ).Humanismذیل واژه ، ۱۳۷۷، لالاند( هرچیز است

 متحدی تشکیل میاوایل قرن بیســتم، اومانیســت
ً
ها دادند. اعتقادنامه اومانیستها جبهه تقریبا

  قرار ذیل بود:به

 فاسد نیست.۱
ً
 . انسان ذاتا

ــیم و در آرزوی . هدف زندگی، خود ۲ ــته باش ــت. باید در این جهان زندگی خوبی داش زندگی اس

  سر نبریم.زندگی در جهان آینده به

 خوبی در این دنیا داشته باشد.۳
ً
  . انسان فقط با راهنمایی عقل و تجربه قادر است زندگی کاملا

د ردم از بن. شــرط نخســتین و بنیادی زندگی خوب در این دنیا عبارت اســت از آزادساختن فکر م۴

  جهل و خرافات و آزادساختن بدن از ظلم و ستم مقامات اجتماعی.

ترین موضــوع گرایان بود که معتقد بودند مهمگرایان و انســاناین ســخنان، شــعار غالب عقل

  ).۲۳۰، ص۱۳۸۴، براون( مطالعه انسان، خود انسان است

ـــ۲  رمیجریه رویکرد ســودانگارانه و انتخاب بیشــترین لذت به انســان (نظ .۲ـ
  )بنتام

د بودن اعمال بای، ســعادت همان بیشترین خیر ازحیث کمّی است و اخلاقیبنتامگرایی در ســود

غایت اخلاقی تمامی اعمال را بیشترین غلبه  بنتامبر اســاس پیامدهای آن بررســی و قضــاوت شود. 

  داند.ممکن خیر بر شرّ یا کمترین غلبه ممکن شرّ بر خیر در همه جهان می

نـسان را در ممیزه طـبیعت ا بنتامکند. شناختی از طـبیعت انسان بیان میر ابتدا تـبیینی رواناو د

لم (درد) می
َ
خواهد عملی را انجام دهد، اگر با انجام داند. هنگامی که انسان میدو نـیروی لذت و ا

 ســوی آن میآن لذتی به ذهن او تداعی شــود، به
َ
لم در ذهن تداعی رود، ولی اگر با آن عمل، رنج و ا

کند؛ بنابراین عـلت همه اعمال آدمی در میل به کسب لذت و دوری نظر میشود، از انجام آن صرف

لم اســت. نتیجه دیدگاه 
َ
ت و آدمی معلول تمایل به لذ رفتار شود کهگونه میدرباره انسان این بنتاماز ا

لم قروی
َ
لم بوده و تمامی افعال وی حسب لذت و ا

َ
ـــابل تـــحلیل و بررسی است و برای گردانی از ا

ــتیم او در نظریه کیفری خود  )۱۱۱، ص۱۳۸۹جلیلی مقدم، ( این تحلیل نیازمند مفهوم دیگری نیس

ان کیفر را کند و میزشناختی از انسان تحلیل میمبنای رواننیز برخورد کیفری با بزهکاران را برهمین

  داند.ار مؤثر میازنظر شدت و ضعف برای پیشگیری از ارتکاب جرم بسی

گیری به روش کمّی یا ریاضی است. او معیارهای ازنظر وی خوب و بد هرچه باشد، قابل اندازه
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دهد که عبارت اســت از شدت، دوام، میزان یقین، قرابت، بارآوری، ای را مد نظر قرار میگانههفت

ا انـگیزه انـسان، ، تـــنهژرمی بنتامدرنظر  )۱۳۳ـــ۱۳۲ص، ۱۳۹۰ابراهیمیان، ( خلوص و گستردگی

ــــه نظریه پای» بیشــترین خوبی برای بیشترین مردم«گریزی اســت و اصــل جویی و رنجانگیزه لذت

مثال انسان چون دارای چنین طبیعت و برای )۴۴، ص۱۳۹۰قریشی، (سادات اخـــلاقی قـرار دارد؛

لم آنشناختی در زمان رویارویی با انجام رفتاری مجرمانلحاظ روانحقیقتی است، به
َ
 ه، به لذت و ا

طور یقین کند؛ درنتیجه اگر کیفر جرمی سنگین باشد، بهتوجه کرده، درصورت غلبه لذت، اقدام می

  یابد.سوی آن سوق نمیبه

  شناسی در رویکرد تحققی به حقوق کیفریانسان .۲ـ۳

ک یصورت در رویکرد یا مکتب تحققی انسان مجرم مورد مطالعه قرار گرفت و در سه بخش به

مکتب مطرح شــد. ابتدا نگاه بیولوژیک (ساختار بدنی) به انسان بود، سپس رویکرد سوسیولوژیک 

(ساختار اجتماعی) و درنهایت سایکولوژیک (ساختار روانی) به وجود انسانی بود. ساختار بدنی و 

 شـــکل گرفت. او با ســـزار لومبروزوهای بیولوژیــک که ســـرآغاز ظهور مکتب تحققی بود، با نظریه

ــربازان و اندازه اندام بیش از پنج هزار بزهکار  ــیاری از افراد بزهکار و س مطالعه بر روی جمجمه بس

های خاص جســمانی بزهکاران پی برد و آنها را دارای خصوصیات بدنی همچون زندانی، به ویژگی

انست که دهای زیرین گاه و رشد آروارهرفته، برآمدگی طاق ابرو، پهنی گیجکوتاهی قد، پیشــانی پس

ده پایان نرسیشــان بهکردند، تکاملی اولیه که در غار زندگی میهاانســانزاییده توارث بوده، همانند 

  است؛ درنتیجه همین عدم تکامل، عاملی برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه شده است.

با رویکرد سوسیولوژیک (ساختار اجتماعی) به انسان،  آنریکو فریدر تکمیل این نگاه به انسان، 

ای ندارد و در رفتار خود مجبور است. وی را موجودی دانست که تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اراده

درنهایت موضوع سایکولوژیک (ساختار روانی) برای انسان مطرح شد و تأثیر عوامل روانی در رفتار 

درمجموع انســـان ازنگاه این مکتب در اثر عوامل زیســـتی،  انســـان را بســـیــار پُررنگ مطرح کرد.

توانــد مقــابلــه کند؛ درنتیجه مرتکب رفتار مجرمانه ای نــدارد و نمیاجتمــاعی و روانی از خود اراده

 سرزنش می
ً
شــود. تصــور مســئولیت کیفری شخصی برای چنین موجودی، امری نادرست و اساسا

  به مسئولیت اجتماعی برای انسان معتقد شدند. دلیل آنهاهمینچنین موجودی نابجاست؛ به
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  )انسان در رویکرد قرارداد اجتماعی (انسان دارای ذات نیک .۲ـ۴

 نســبت به انسان، بر خوش ژان ژاک روســواتکا در باورهای 
ً
بینی است. او عقیده دارد انسان طبعا

، مقررات و نهادهای خاطر جامعهسوی شرّ و بدی حرکت کند، بهخوب آفریده شده است و اینکه به

اجتماعی اســـت. ازنظر وی حکومت و دســـتگاه حاکمیت نیز درنتیجه قرارداد اجتماعی (قراردادی 

نــانوشـــتــه میان مردم و اولیای امور) پدید آمده اســـت و تا زمانی که دولت از قرارداد تخطی نکند، 

، مردم در تصمیمات قرارداد ثابت و قابل اجراست و درصورت تخلف، قرارداد منفسخ و ملغی بوده

، ۱ج، ۱۳۹۱کبیر، ( دانــددلیــل اراده عــامــه را بر امور دیگر مقــدم میهمینبعــدی خود آزادنــد؛ بــه

  ).۷۸ص

داند و های لازم میانســان را موجودی دارای همه تشخیص روســوشــود، گونه که دیده میهمان

اساس معتقد داند؛ برهمینیکند و پیروی از آن را لازم متصمیم عامه را ملاک عمل و حق تلقی می

  دهد تا با توان لازم بتواند به وظیفه خود عمل کند.است قرارداد اجتماعی به جامعه قدرت مطلق می

زند، ناشــی از تمدن و زندگی اجتماعی اســت و چون ازنظر وی مفاســدی که از انســان ســرمی

آثار  ه با استفاده از فواید وای عمل کرد کگونهامکان بازگشــت به حال طبیعی ممکن نیســت، باید به

تمدن تاآنجاکه ممکن اســت، به حال طبیعی نزدیک شــد. این موضوع ازنظر ایشان از دو راه ممکن 

  ).۱۱۷ـ۱۱۶، ص۲ج، ۱۳۷۲فروغی، ( »تربیت انسان«و » تشکیل هیئت اجتماع«باشد؛ می

داند، نظر میدارای ذات نیک در وضع طبیعی که انســان را  »جان لاک«و » روســو«نقطه مقابل 

در مقایســه میان » هابزگرایی«در مقاله  دیدروقرار دارد که به ذات شــرّ برای انســان قائل اســت.  هابز

  گوید:می هابزو  روسوهای نظریه

 در نقطعه معکوس با هابز قرار دارد. روســو به ذات نیک انسان 
ً
فلســفه آقای روســو اهل ژنو، تقریبا

 داند و فیلسوففیلســوف ژنوی حالت طبیعی را حالتی از صلح می باور دارد و هابز به ذات شــرّ او.

  ).۱۷۶ـ۱۷۵، ص۲ج، ۱۳۹۱کبیر، ( داندآن را حالتی از جنگ می )Malmesbury( مالمزبری

د و رد می کن بشرهرگونه طرح اصلاحی را برای رویکردی که ذات شر برای انسان قائل هستند، 

ام نمی داند و با تم ریاصلاح پذ یموجوداز انسان را  راینسبت به اصلاح او ندارد، ز دییگونه ام چیه

ه تز هرگون از این رهگذرو  دهستن نیبدبکیفری  هایمثل واکنشآنچه که به نام اصــلاح عرضه شده، 

  .تلقی می کنند هودهیاجتماعی را ب شنهادیاصلاحی و اخلاقی و هر پ
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  )رویکرد اصلاح و درمان به کیفرهااعی نوین (جنبش دفاع اجتم انسان در .۲ـ۵

که رویکرد اصلاح و درمان بزهکاران، نقطه  هدف اصلی مکتب (جنبش) دفاع اجتماعی نوین ـ

ــــ در برخورد کیفری، بازگرداندن مجرم به جامعه انسانی همراه با   باشــدمحوری و گرانیگای آن می

تربیــت مجرمــان، اهمیت و جایگاه  تربیــت و بــازوپروری اســـت. در پــذیرش رویکرد اصـــلاح و

هــای اخلاقی و لزوم توجه به آن در تدوین یک ســـیاســـت جنایی انســـانی مطلوب، بســـیار ارزش

تواند ازجمله امتیازات محوری یک ســـیاســـت جنایی ای که این امر میگونهبــااهمیــت اســـت؛ به

  ).۵۰، ص۱۳۸۶ آبادی،دهحاجی( محسوب گردد

 یدتأکش دفاعی اجتماعی نوین، بر اصــلاح و بازپروری مجرمان از بینانگذاران جنب مارک آنســل

های دفاع اجتماعی در مقایسه با مکتب تحققی این های آموزهورزد و اعتقاد دارد ازجمله تفاوتمی

های اخلاقی و حتی معنوی را که مکتب تحققی تمایل داشـــت آنها را اســـت کــه این جنبش ارزش

ــت جنایی کرده یا آنها را در این قلمرو حفظ نمایدنادیده انگارد، مجدد وارد قلمرو  ــیاس ــل، ( س آنس

  ).۶۵، ص۱۳۷۵

این جنبش انســان را موجودی مختار و دارای اراده دانســته، بهترین روش برای مبارزه با جرم را 

داند. پایه و اســـاس رویکرد اصـــلاح و های اجتماعی میبــازپروری و بــازگردانــدن مجرم به ارزش

ا برخی رود که بپذیری است. البته گاهی آن اندازه پیش میبودن انسان و تربیتپذیردرمان، اصــلاح

دلیــل مخــالفت با این رویکردی که به انســـان دارد، کیفرهــا همچون اعــدام و کیفرهــای بــدنی، بــه

  دهد.های کیفری میمخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن از واکنش

  نتیجه
ــانبر  که در واقع درآمدیحاضــر در نوشــتار  ــت مباحث مبانی انس شــناختی حقوق کیفری اس

  دستاوردهای زیر قابل توجه است:

. با توجه به این که جرم دارای یک واقعیت انســانی است، نقطه محوری حقوق کیفری، انسان ۱

تواند در تنظیم نظام کیفری و ارائه الگوی مناسب سیاست کیفری برای اســت و شــناخت انســان می

  کلیدی داشته باشد.مبارزه با جرم ، نقش 

یژه بینی منــابع و آموزه. در جهــان۲ صـــراحت به وجود نوعی فطرت بهکریم،  قرآنهای دینی بو
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 معنا که انسان با نوعی از جبلت، سرشت و طبیعت خلق شدهالهی در انسان اشاره شده است؛ بدین

ه الهیه مفطور کرده اســت اســت.
ّ

نگرش به انسان با  در نتیجه ؛خداوند انســان را بر همه معارف حق

ــناخت  ــیاری از تواند میاین نوع از ش ــد. بس ــب مؤثر باش ــت کیفری مناس ــیاس در انتخاب یک س

انسان  که در استشدن آن چیزی سوی فضایل و قابلیت برای اصلاح و بالفعلهای انســان بهگرایش

  ریزی خواهد بود.صورت بالقوه نهادینه شده است و از این جهت قابل برنامهبه

رفتارهای صــادرشــده از انســان را در دو دســته  توان، میشــناســیدر بخش عمومی انســان .۳

ود و شصــورت جبری از انسان صادر میبندی کرد؛ رفتارهایی که بدون اراده انســان اســت و بهطبقه

ورت صــشــود. روشــن اســت بهواســطه انتخاب و مبتنی بر اختیار انســان محقق میرفتارهایی که به

  شود. گو و مسئول شناختهیی انسان فقط در برابر دسته نخست رفتارها باید پاسخطبیعی و عقلا

ــت؛ به. ۴ ــان به کمال نهایی اس ــیدن انس ــان، رس دلیل تمامی همینغایت نهایی از خلقت انس

درجهت همین غایت نیز باید جهت تحلیل شـــود و مقررات کیفری مقررات و احکــام باید درهمین

ــیت و اراده حکیمانه یرا در جهانمورد توجه قرار گیرد؛ ز بینی توحیدی باتوجه به این که جهان از مش

در  پدید آمده اســت، نظام هســتی برای رســاندن انســـان به کمال نهایی اســتوار گردیده اســت.

ــب با توان مبناییی مجرمانه، میهادنبال آن تعیین کیفر برای رفتارها و بهانگاریجرم این نوع  متناس

نظام کیفری  از آنکه جزئی کوچک گرفت درنظر ای کامل جامعهای در پیوســـتــه بــه همســـاختــار 

 یقین نظام اخلاقی و. البته مبنای اصــلی رســیدن به کمال، بهشــودحل مطرح می آخرین راه عنوانبه

  .کریم، تزکیه بر تعلیم مقدم شده است قرآندلیل در برخی آیات همینتربیتی خواهد بود. شاید به

های اسلامی و اجتماعی کارکردی و امور عینی حقوق کیفری انسانی که از مسیر ارزش ازنظر. ۵

ــته بزهکاران دارای شــود، با نگاه به آموزهمنحرف می ــلامی تبهکاری و بزهکاری به دو دس های اس

بزهکاران شهروندان عادی و توده  ن یقه سفید) واو سیاسی بالا (مجرم جایگاه اجتماعی ، اقتصادی

ــبت هر طبقه از بندی میآبی) طبقهن یقه امجرممردم ( ــی نس ــی و واکنش ــوند. نوع اقدامات کنش ش

اشـــخاص باید متفاوت باشـــد. از این دیدگاه ســـیاســـت جنایی یا کیفری برای مقابله با جرایم یقه 

  سفیدی باید افتراقی باشد.
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  منابع
 ؛محمدجواد رودگرترجمه  ؛)ةی(ترجمه و شرح رساله الولاســلوک  ســرّ  ؛احمد انی،یآشــت .۱

  .۱۳۸۶اشراق،  تی، قم: انتشارات آ۱چ

ــل، مارک؛  .۲ ــوری و علیدفاع اجتماعیآنس ــین نجفی ابرندآبادی؛ ؛ ترجمه محمد آش حس

  .۱۳۷۵تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

 نامهانیــپــا( یراز  یایــبنتــام و ذکر  یجرمازنظر آن  یاخلاق و مبــان ل؛یــجل ان،یــمیابراه .۳

 .۱۳۹۰ ،یدانشکده علوم انسان ،نور امیدانشگاه پتهران:  )؛ارشد یکارشناس

، قم: ۱چ ة؛ینیالد ثیالأحادیف ةیز یالعز  یاللئالیعوال ؛نیالدنیزبنمحمد جمهور،یابابن .۴

  ق.۱۴۰۵دار سیدالشهداء للنشر؛ 

مؤســـســـه ، قم: ۴چ ؛والأثر ثیالحدبیغر  یف ةیالنها ی؛محمد جزربنمبــارکر، یاثابن .۵

 .۱۳۶۷ان، یلیاسماع یمطبوعات

 انتشـــارات دفتر تبلیغاتقم:  ة؛اللغیسئمعجم مقا زکریا؛بنفارسبناحمدابوالحســـین،  .۶

  ق.۱۴۰۴ اسلامی حوزه علمیه قم،

  .۱۳۷۵، نشر البلاغه :قم، ۱چ ؛والتنبیهات شاراتالإ  ؛سینا، حسین ابوعلي .۷

، ۱ش ؛فصلنامه معرفت فلسفی، »اختیار انســان ازمنظر قرآن و فیلسوفان«جعفر؛ ، نواریا .۸

  .۱۷۰ـ۱۴۳ص، ۱۳۹۳پاییز 

شرکت ، تهران: ۲؛ چانیکائلیوس مطاطه ترجمه: ی؛حیمس مانیفلســفه و ا براوان، کالین؛ .۹

  .۱۳۸۴ی، و فرهنگ یانتشارات علم

، تهران: ۱چ ؛های فقهیحقوق جهانی بشر و کاوش، ۵مجموعه آثار  ؛ی، محمدتقیجعفر .۱۰

  .۱۳۹۲، علامه جعفریه تدوین و نشر آثار مؤسس

ــ« ؛یمقدم، مجتب یلیجل .۱۱ ــودگرا یبررس ــلنامه معرفت ،»بنتام ییس ــفند  ،۱۵۹ش ؛فص اس

 .۱۲۱ـ۱۰۹، ص۱۳۸۹

ــلنامه ، »قرآنفطرت در آیینه «جوادی آملی، عبدالله؛  .۱۲ ــاندو فص  ،۲۳ش ی؛نید یپژوهانس

 .۲۸ـ۵، ص۱۳۸۹بهار و تابستان 
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 .۱۳۸۹انتشارات اسراء، قم:  ،۱چ انسان از آغاز تا انجام؛جوادی آملی، عبدالله؛  .۱۳

 .۱۳۹۲، قم: مرکز نشر اسراء؛ ۷چ انسان به انسان؛ ریتفسعبدالله؛  ،یآمل یجواد .۱۴

 .۱۳۷۸مرکز نشر اسراء، قم:  ؛میتسن ریتفس ؛عبدالله، یآمل یجواد .۱۵

یم، جامعه در  تفســیر موضــوعی قرآنجوادی آملی، عبدالله؛  .۱۶ مرکز نشر ، قم: ۲چ ؛قرآنکر

 .۱۳۸۸ اسراء،

یم، فطرت در  تفســیر موضــوعی قرآنجوادی آملی، عبدالله؛  .۱۷ مرکز نشر ، قم: ۳چ ؛قرآنکر

 .۱۳۸۴ اسراء،

 .۱۳۸۵، قم: مرکز نشر اسراء؛ ۵چ ها؛شهیسرچشمه اندعبدالله؛  ،یآمل یجواد .۱۸

  .]تابی[، دارالعلم للملایین، بیروت: ۱چ ؛الصحاح؛ حمادبنلیاسماع، یجوهر .۱۹

اسلام و مقررات  ییجنا استیاصلاح و درمان مجرمان در س ی؛محمدعل، یآباددهیحاج .۲۰

  .۱۳۸۶دانشگاه تهران،  یاسیدانشکده حقوق و علوم ستهران:  ی)؛رساله دکتر( رانیا

، بیروت: دارالفکر، ۱چ العروس؛تاج ؛زبیدی) یمرتضمحمد (بنمحمد ،یدیزب ینیحســ .۲۱

 تا].[بی

  .۱۳۸۲نشر معارف،  :قم ؛عتیگستره شر  ؛نیخسروپناه، عبدالحس .۲۲

و نشر آثار امام  میه تنظمؤســســ، تهران: ۱چ  شــرح چهل حدیث؛الله؛ خمینی، ســیدروح .۲۳

 . ،۱۳۸۰ینیخم

ــ یالگوبهرام؛  ر،یدل .۲۴ ــینظام س ، تهران: ســازمان انتشــارات ۱چ ه؛یدر حکمت متعال یاس

 .۱۳۹۶ ،یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

  تا].بیروت: دارالقلم، [بی؛ قرآنالألفاظمفردات محمد؛ بنحسین، یراغب اصفهان .۲۵

، ینیامام خم یو پژوهش یه آموزشمؤســســ، قم: ۱چ ؛یشــناســانســانمحمود؛  ،یرجب .۲۶

۱۳۹۵. 

 فصلنامه کتاب ؛»لید نگیفلسفه غرب ازمنظر جان هال خیتار«عاطفه؛  ،یشــیســادات قر .۲۷

  .۴۴ـ۴۰ص ،۱۳۹۰ ید ،۵۲ش ؛ماه فلسفه

، تهران: دارالکتب ۱چ ؛ونیالععرائس یالفنون فنفائس ؛محمودمحمــدبن نیالــدشـــمس .۲۸

  .۱۳۸۱ ه،یسلامالإ

 ةیالأســفار العقلفی ةیالحکمة المتعالمحمد؛  نی)، صـــدرالدنی(صـــدرالمتأله یرازیشـــ .۲۹
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  م.۱۹۸۱ ،یالعربالتراث اءیدار إح :روتی، ب۳چ الأربعة؛

، تهران: انجمن ۱چ معاد؛المبدأ و المحمد؛  نی)، صـــدرالــدنی(صـــدرالمتــأله یرازیشـــ .۳۰

 .۱۳۵۴ ران،یحکمت و فلسفه ا

 ادیه بنمؤسس، تهران: ۲چ رساله سه اصل؛محمد؛  نی)، صدرالدنی(صــدرالمتأله یرازیشــ .۳۱

  .۱۳۹۰صدرا،  یحکمت اسلام

دفتر انتشارات اسلامی ، قم: ۵؛ چقرآنالمیزان فی تفسیرال؛ محمدحســینطباطبایی، ســید .۳۲

 ق.۱۴۱۷، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  .]تابي[، سلاميالنشرالإ ةمؤسس :قم، ۱چ ة؛الحکمةنهایاطبایی، سیدمحمدحسین؛ طب .۳۳

  .۱۳۷۲انتشارات زوار، ، تهران: ۳چ ؛حکمت در اروپا یرسی؛ محمدعلی، فروغ .۳۴

انتشــارات کتابفروشــی قم:  ؛عئالشــراعلل ؛هیبابوبنیعلبنمحمدی (شــیخ صــدوق)، قم .۳۵

  .۱۳۸۵داوری، 

، تهران: انتشارات ۱چ ؛ةیالکفاو مفتاح ةیالهدامصــباح؛ علیمحمودبن نیعزالد ،یکاشــان .۳۶

  ].تایب[هما، 

 ؛ینی، قم: مطبوعات د۱چ ؛یشناسانسان یو مبان ی: مبادیفلسفه آنتروپولوژ  ؛ییحی ر،یکب .۳۷

۱۳۹۱.  

و  مقالات ؛»نیاسپریانسان ازنگاه ملاصدرا و کارل  صیو تشخ فیتعر« ن؛یحســ ،یکرم .۳۸

  .۱۰۹ـ۸۹ص ،۱۳۸۲ زمستان ،۷۴ش ها؛یبررس

  ق.۱۴۰۷ ،هدارالکتب الإسلامی، تهران: ۴چ الکافی؛؛ یعقوببنابوجعفر محمدکلینی،  .۳۹

و مطالعات  ی، پژوهشــگاه علوم انسان۴چ ؛ینیاز علم ســکولار تا علم د ؛یمهد ،یگلشــن .۴۰

  .۱۳۸۸ ،یفرهنگ

ــ ۱چ فلســفه؛ یو انتقاد یفرهنگ اصــطلاحلالاندا، آندره؛  .۴۱ ــر فردوس  ران،یا ی، تهران: نش

۱۳۷۷. 

ــ ،یلیرخلیم .۴۲ ــفقهی یبزهکار«محمود؛ دیس ــلنامه حقوق  ،»یازمنظر امام عل دهایس فص

 .۳۹ـ۷ص ،۱۳۹۵زمستان ، ۵۱ش ؛یاسلام

 یهاژوهشپ ،»یریتفس یشــناستا انســان ســمیویتیاز پوز ؛رتزیگ فوردیکل«احمد؛  ،ینادر .۴۳

 .۸۴ـ۶۱ص، ۱۳۹۱بهار و تابستان ، ۱ش ران؛یا یانسان شناس


